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 در ســال های اخیر چند بحران سیاسی و اجتماعی داشــتیم که هرکدام از این   .
بحران هــا به لحاظ روانی مــردم را دچار به هم ریختگی کرد و در نتیجه به خشــم 

گسترده ای دامن زد. دلیل این خشم از نگاه شما چیست؟
خشــم را اگر محصول ناکامــی بگیریم و بخواهیم به صــورت جزئی تر به آن 
نگاه کنیم، حاصل ناکامی در شنیده شــدن، ناکامی در رسیدن به دستاورد، آرزوها 
و تحقق رؤیاها، ناکامی در رســیدن به مقصدی اســت که دور از دست نیست؛ اما 
در یك لحظه راهت ســد می شود. طبیعتا فرد ناکام، خشم خودش را به کسی که 
گمان می برد ناکامش کرده نشــان می دهد؛ اما اگر نتواند آن خشم را به فردی که 
موجب ناکامی اش شــده بروز دهد، به سوژه ای که زیان کمتر و امکان ابراز خشم 
داشته باشد، آسیب می رساند. در گذشته وسایل و امکانات شهری از جمله صندلی 
اتوبوس ها به دلیل خشم مردم آسیب می دید یا از بین می رفت؛ اما بالاخره راهی 

بود تا خشم انباشته شده ذره ذره تخلیه شود.
در جریانی که از اواخر شــهریور آغاز شــد، گروه هایی که از دید جامعه در این 
ناکامــی نقش دارند، مســتقیم مورد هدف قــرار می گیرند؛ بنابراین ما به شــکل 
ساده ای شاهد واکنش جامعه علیه تجمع و تجمیع ناکامی های چند ساله و چند 

دهه هستیم.
 در این اعتراضات شاهد این هســتیم که مردم دو دسته شده اند و خشم مردم   .

نسبت به هم بیشتر شده اســت. و در برخی موارد این واکنش های خشن بین دو 
گروه جامعه باعث ترس می شــود. تبعات این خشــم برای جامعه چه می تواند 

باشد؟
خشــم از یك جا شروع شده و به صورت آبشــاری ادامه پیدا می کند. بی تردید 
فردی که مورد خشــم قرار می گیرد، به انتقام فکر می کند. ممکن است بخشی از 
کســانی که در خیابان هســتند، به صورت مستقیم یا غیرمســتقیم در حال گرفتن 
انتقام خشــمی هستند که معتقدند سال ها بر اثر تبعیض، تحقیر یا ناکامی در آنها 
برانگیخته شــده است. نکته درخور توجه این است که خشونت هیچ گاه نمی تواند 

به نتایج مورد انتظار برسد و همیشه فراتر از حدی که انتظار داریم، می رود.
درباره دوقطبی شدن جامعه هم فعلا نمی توانیم برآورد دقیقی داشته باشیم؛ 
بــا این حال همدلی بعضی از افراد متدین در جامعه که شــاید نســبت دولتی و 
رسمی با قدرت سیاســی ندارند و در ابتدای این اعتراضات دیده می شد، پدیده ای 
جدید و نو بود که بســیار هم درباره آن صحبت شد. در واقع همیشه این استدلال 
وجود داشــته که اکثریت متدینان در یک شــیوه مشخص برای زندگی کردن اتفاق 
نظــر دارند و آن روش حتما باید در جامعه عملی شــود و البته کاری به دقیق و 
درست یا قانونی بودنش هم ندارند. وقتی این وضعیت تغییر کند، همه لازم است 
منعطف باشــند؛ اما راه این انعطاف این اســت که اگر قرار باشد جامعه به سمت 
رفع یك سری اجبار برود، متدینان و کسانی که به گونه دیگری فکر می کنند، با هم 

یکدل باشند، در این صورت، همه خود را ملزم به پذیرش می دانند.
 موضوع دیگری که بارها از سوی روان شناسان به آن اشاره شده، بحث «ترومای   .

جمعی» است. روان یک جامعه ترومازده چگونه است؟
تروما یك اتفاق، حادثه، رویداد یا عملی است که منجر به اذیت و آزار و تهدید 
سلامت فیزیکی و تمامیت روانی بشود. در تروما واکنش فرد غالبا همراه با ترس، 
وحشــت زدگی و احساس درماندگی اســت. در مقیاس کوچک، فرض کنید فردی 
دچار تعرض فیزیکی می شــود، این شخص واکنش هایی را بروز می دهد که به آن 
واکنش های وابســته به استرس گفته می شود؛ اما یك زمان ماجرایی رخ می دهد 
که منجر به نشــان دادن یک واکنش هیجانی در گروه بزرگی از جامعه یا گاهی در 
تمام جامعه می شــود. این پدیده «ترومای جمعی» اســت. به عنوان مثال وقتی 
مهسا امینی دچار حادثه ای می شود که عموم جامعه از آن باخبر می شود، جامعه 
تولید نگرانی، ترس و درماندگی و از این دســت احساسات منفی می کند. از سوی 
دیگــر در هر خانواده ای چندین نفر یا همه افراد خانواده در حال پیگیری اخبار آن 
هستند. در این شرایط افراد گزارش می کنند خوابمان نمی برد، نمی توانند کار کنند 
یا به شکل وسواس گونه ای به تلفن همراه خود اعتیاد پیدا کرده و به صورت مکرر 
اخبار را چك می کنند؛ زمانی که چنین گزارش هایی زیاد شود، ما متوجه می شویم 

که یك ترومای جمعی یا اجتماعی در حال رخ دادن است.
 تبعات این تروما چه می تواند باشد؟  .

آثار هر ترومایی می تواند در افراد ماندگار باشد. در واقع مسئله اصلی این است 

که اگر تروما پردازش نشــود یا فرد قادر به حل کردن آن مسئله درون خود نباشد، 
تروما در تجربه های فرد وارد می شود و تبدیل به واکنش معمول او در برابر تروما 
خواهد شد. فرض کنید فردی را که در موقعیت تروما فریز شده است. مثلا بعد از 
حادثه یك صدای ترمز ماشین باعث می شود قلب آن فرد تند بزند و احساس کند 
لحظه بعد ممکن اســت یك جسم سخت با او برخورد کند و باعث از بین رفتنش 
شــود. بعد از آن شــخص مورد نظر یك ســری واکنش های روانی نشان دهد. در 
واقع این ترس اگر در زمان درســت پردازش نشود، در کابوس ها و خواب ها سراغ 
فرد می آید و باعث زودرنجی فرد می شود یا روبه رو شدن با موقعیت های نزدیك 
آن اتفاق می تواند در شــخص تولید اجتناب کند. حــالا این موضوع را در مقیاس 
اجتماعــی ببینیم. وقتی جامعــه ای یك یا مجموعه ای از تروماهــا را در دوره ای 
از زمــان تجربه می کند و نمی توانــد آن را پردازش کند و به خوبــی از آن بگذرد، 
جامعه همواره خودش را در یك وضعیت احتمال آسیب می بیند. انسان سالم اگر 
بخواهد برای آینده برنامه ریزی کند، باید رؤیا داشته باشد؛ ذهن و جامعه ترومازده 
رؤیاباخته اســت. ذهن ترومازده ترسو اســت، ذهن تروما زده مدام فکر می کند که 
یك آســیب یا مسئله ای پیش می آید. فکر می کند که یك رویداد تلخ پیش می آید 
و نتیجه اش چیزی می شــود که ما بارها آن را دیده ایم؛ وقتی خبری می رســد که 
ممکن است یك ماده غذایی کمیاب شود، جامعه هجوم می برد به سوپرمارکت ها 
و کالا را می خرد، صف دلار طولانی می شود، صف خودرو طولانی می شود، تعادل 
بازار به هم می خورد، غیر از آن اگر فرد دارایی نداشته باشد مدام در ترس از دست 
دادن اســت. ترومای اجتماعی دقیقا این اســت که فکر می کنیم شب می خوابیم 
و صبح که بیدار می شــویم، اتفاق بدی افتاده. هیچ چیز قابل پیش بینی نیســت. 
واقعیت این است که بخشی از این تصویری که داریم، ناشی از نوع مدیریت بوده؛ 
اما بخشــی هم واکنش روانی ذهن ترومازده ما اســت که البته عدم پردازش آن 
ناشــی از نوع حکمرانی بوده و مردم را نباید سرزنش کرد که نتوانستید از ترومایی 
که برای شما ایجاد شد، بگذرید؛ بلکه همان طور که مقیاس تروما اجتماعی است، 

مداخله آن هم اجتماعی است.
من همیشه سعی می کنم امیدوار باشم و فکر کنم اوضاع بهتر می شود و درگیر 
این روایت تباه شــدن بر اثر تروما نشــوم؛ اما این به معنای چشم بستن بر واقعیت 
نیست. موضوعات سلامت روان از آن موضوعاتی است که پرونده اش باز مانده و 
کسی به آن نمی پردازد؛ اما درباره آن زیاد حرف زده می شود، مثل دریاچه ارومیه، 
مســئله آب کشور یا مســئله یارانه ها. برای جامعه ای نمی تواند مایه افتخار باشد 
که مردمش سال هاست در یك شرایط اضطراری قرار گرفته اند. شرایط اضطراری 
یعنــی تروما، یعنی ذهــن تروما زده. اینکه بگوییم تروما بــا ذهن چه می کند مثل 
این اســت که یك سیســتم آلارم خراب در خانه داشته باشــیم. این آلارم با اندك 
چیــزی به صدا درمی آید، باران می بارد آلارم صدا می دهد، موجودی از کنارش رد 
می شود، آلارم می زند و البته خیلی وقت ها دزد می آید و آلارم نمی زند؛ درحقیقت 

مشکلش این است که نابجا آلارم می زند.
 بعد از هر آســیب، جامعه با اختلالاتی روبه رو می شــود. طبق گفته های شما   .

جامعه ما با تروما هم درگیر است، راهکاری که بتواند تاب آوری جامعه را بالا ببرد 
وجود دارد؟

قاعدتا در جامعه باید نهادهایی داشــته باشــیم که امید را بین مردم زنده نگه 
دارد. این تعریف را بر اســاس یك مدل منهای مداخله دولتی تعریف می کنند. بر 
فرض اگر یك اصلاح روشی در کشــور رخ بدهد، می تواند برای تاب آوری جامعه 
مثبت باشد. در واقع، تاب آوری مسئله تاب آوردن است. بر فرض زمانی یك آسیب 
پیــش می آید، ما بر اثر آن آســیب یا از بیــن نمی رویم یا کامــل از بین نمی رویم، 
به زبان ســاده تر ما در یك آســیب ظرفیت هایمان را به کلی از دســت نمی دهیم 
بلکــه ظرفیت هایی را در خودمان نگاه می داریم و با آن ظرفیت دوباره به شــکل 
بهینه ای خودمان را بازسازی می کنیم. هیچ وقت بعد از یك تروما آن آدم یا ملت 
همان آدم یا ملت ســابق نمی شوند. خیلی وقت ها ممکن است بعد از تروما فرد 
یا جامعه رشــد کنند و به یك بلوغ و ادراکی تازه برســند. من فکر می کنم در حال 
حاضــر خطاب ما باید به گروه های مرجع باشــد؛ البته ایــن را هم اضافه کنم که 
متأســفانه امروز مرجعیت ها به میزان زیادی در جامعه تضعیف شده اند، و نقش 
و مخاطب زیــادی ندارند اما همچنان می توانند از نظر ملی تأثیرگذار باشــند. به 
باور من این گروه ها باید با مردم حرف بزنند و زمینه گفت وگوی آنها فراهم شــود. 

رســانه ملی زمانی ملی خواهد بود که چهره های ملی را حتی اگر مقبول سلیقه 
رســمی نباشــد به تلویزیون بیاورد. اعمالی که به نوعی به جامعه نشان دهد که 
«می توانــد». تاب آوری در یك زمینه ذهنــی «می توانم» اتفاق می افتد، یعنی ما یا 
به شــکل ژنتیکی یا به شــکل اکتســابی ظرفیتی داریم که این فعل «می توانم» و 
«می خواهم» در ما صرف می شود. چطور این فعل صرف می شود؟ اینکه جامعه 
یك اثر بگــذارد و این اثر زمانی ایجاد می شــود که صدای اعتــراض یك جامعه 
شنیده شــود. وقتی جامعه انتخاب می کند، آن انتخاب به رسمیت شناخته شود. 
وقتی می خواهد، سهمش قانونی و حقش به صورت مشروع داده شود. در غیاب 
اینها انتظار تاب آوری جامعه انتظاری زیاده از حد اســت. نمی شــود چهار روز به 
موجودی گرســنگی بدهیم و بعد بگوییم حالا راهی پیدا کن که گرســنه نباشــی 
یا از گرســنگی نمیری. این شــدنی نیســت. به هر حال اگر بخواهم یك موضوع 
اجتماعی را ترجمان روان شناختی بکنم به اینجا می رسیم که هرچه شکاف دولت 
و مردم کاهش پیدا کند، تاب آوری جامعه حتی در شــرایطی دشــوار افزایش پیدا 
می کنــد. اتفاقی که اوایل انقلاب یا در برخی دوره ها در زمان جنگ رخ داد، از این 
دست است. محرومیت ها، مسائل سیاســی موجود، وضعیت اجتماعی آن زمان 
و البته همبســتگی که وجود داشت دست به دست هم می دادند و باعث می شد 
مردم زیر بمباران هم همچنان به زندگی خودشــان ادامه دهند و بتوانند بسیاری 
از ظرفیت های خودشان را زنده نگه دارند تا در زمان مناسب از آن استفاده کنند و 

دوباره خودشان را رشد دهند. این اتفاق باید مجدد بیفتد.
 برای حفظ سلامت روان در فضای تروما باید چه کنیم؟  .

بدترین شــرایطی که انســان معاصر به یاد دارد «آشــوویتس» اســت. ویکتور 
فرانکل، روان پزشکی که آن زمان در آنجا حضور داشت و زنده ماند، کتابی نوشت 
به نام «در جست وجوی معنا» که در ایران هم بسیار مقبول واقع شد. در این کتاب 
آمده کسانی که در آن زمان روتین های زندگی ر انجام می دادند مثلا مسواکشان را 
می زدند افراد ســالم تری بودند که زنده ماندند. این مثال یعنی در زمانی که هیچ 
کار دیگــری نمی توانیم بکنیم، روتین هایی که ما را به زندگی در ســطح متعارف 
پیونــد بدهد، می تواند ما را زنده نگــه دارد اما اگر همه چیز را رها کنیم زودتر تباه 

خواهیم شد.
نکته بعدی این اســت که همیشه در شرایط اندوه و تروما و ترومای اجتماعی 
یك مســئله بسیار مهم انزوا و تنهایی است. در تروما اصولا بدگمانی افزایش پیدا 
می کند. در تروماهای سیاســی و اجتماعی ممکن است اعتماد بین افراد و گروه ها 
به میزان قابل توجهی کمرنگ شــود. خود سیاست و بحث های سیاسی، انگاره ها 
و گمانه هایــی که می زنیم مــا را از هم دور می کند. در نتیجــه یك راه مهم برای 
ســالم نگه داشتن حدی از سلامت روان «گروه» است. منظور من هر گروهی است 
که بتوانیم در آن با دوســتان، خانواده، افراد نزدیك و... حرف بزنیم، پیوند داشــته 
باشــیم، کنار هم بودن و به هــم کمك کردن را در آن تجربه کنیــم و به آن معنا 
بدهیم. من فکر می کنم «روتین زندگی» و «در تماس با گروه بودن» دو کاری است 
که حتما می تواند کمك کننده باشد. ناگفته نماند بر اساس پژوهش ها اخبار منفی 

می تواند ما را بیمار کند.
 با این شرایط وضعیت روحی و روانی مردم در چه حالتی است؟  .

وضعیت هشــدار را باید بر اثر معیارهای مشــخصی در نظر گرفت. اگر رشــد 
آســیب های روانــی در جامعه از عددی مشــخص بالاتر رود باید بــه عنوان یك 
نکته هشــدارآمیز در نظر گرفت. بر اســاس اطلاعات رســمی که از اداره سلامت 
روان اجتماعی داریم، می دانیم که شــیب فزاینــده ای در میزان ابتلا به اختلالات 
و مشــکلات روان شناســی در جامعــه گزارش شــده اســت. از ســوی دیگر اگر 
مسئله ای مثل خودکشی و خشــونت را به عنوان شاخص هشدار در نظر بگیریم، 
هم خودکشــی و هم خشــونت خیابانی- اجتماعی و خانوادگی افزایش داشته و 
می تواند به عنوان موضوعی نگران کننده در نظر گرفته شــود. مثلا در آمار مرگ به 
علت خودکشی در یك دوره ۱۰ساله، سالی هشت درصد افزایش داشتیم. این آمار 
البته به دلیل بهبود نظام ثبت است. نظام ثبت خودکشی و اعتیاد در ایران طی دو 
دهه اخیر بهبود قابل توجهی داشــته و این موضوعات نشان می دهد باید مسئله 

سلامت روان را جدی بگیریم.
 با این شــرایط حضور روان شناســان در جامعه می تواند کمك بزرگی باشد. آیا   .

روان شناسان هم تمایل دارند وارد این مسائل شوند؟

صریحــا بگویم، مســئله ملی تقســیم کار ملــی می خواهد. مســئله ملی را 
نمی توانیــم بــه یك حرفه، یــك بخش یا گــروه خاصی از اشــخاص اختصاص 
دهیم. بهتر اســت به جای روان شناســان بگوییم جامعه سلامت روان که شامل 
روان شناســان، روان پزشــکان، مشــاوران، مددکاران اجتماعــی و در این موضوع 
مشــخص، گروه های علوم انســانی، جامعه شناســی، انسان شناســی و برخی از 
گروه های وابســته دیگر و در بخشی دیگر از این موضوع رسانه ها هم باید در گروه 
جامعه ســلامت روان قرار بگیرند؛ اما اصل داســتان با دولت است. روان شناسان 
فقط می توانند خاکســتر بروبند، نمی تواننــد آتش خاموش کنند، چون آتش جای 
دیگر روشــن می شود و خاکســتر آن روی روان مردم می نشــیند. جامعه سلامت 
روان می تواند فقط دارو بدهد یا مداخله کند اما اصل داســتان آتشــی اســت که 
می ســوزاند. متأســفانه بیشــتر وقت ها نفت و بنزین و چوب بــر آن آتش افکنده 
می شــود. باید آتش را فرو نشاند و دولت موظف است برای آن فکری کند. زمانی 
که خواسته های یك جامعه فراهم نشود یا احساس کنند دیده و شنیده نمی شوند، 
جامعه به موجود خطرناکی تبدیل خواهد شد. لازم به توضیح است، نمی خواهم 
از کلماتی اســتفاده کنم که بی جهت موجب ترس شود یا برچسب ایجاد کند؛ من 
بیشتر به پدیدار روان شــناختی که موجود است اشاره می کنم. واقعیت این است 
که یك پدیدار روان شناسی حاصل چیزی است که به آن پرداخته نمی شود یا نابجا 
پرداخته می شــود. اگر به خشــم و اعتراض به صورت درست و اصولی پرداخته 
نشــود، تبدیل به چیزی نمی شود که زیر دســت مثل موم نرم شود. وقتی انباشته 
و متراکم شــود، ممکن است ســیلاب بنیاد برافکنی راه بیفتد. من فکر می کنم اگر 
بخواهیم تقســیم کار ملی کنیم، بگوییم جامعه سلامت روان بیشتر باید مشورت، 

تذکر و راه حل بدهد.
 در سال های اخیر شــاهد این بودیم که مسئولان در بحران ها، برای موضوعات   .

سیاسی و اقتصادی و... نسخه های موقت و طولانی مدت نوشته اند، این اتفاق در 
بحث سلامت روان هم رخ داده است؟

یك برنامه ملی برای پیشــگیری از خودکشــی در کشور نوشته شده است. این 
برنامه در شــورای اجتماعی کشور که شورایی میان بخشی است هم تصویب شده 
و در واقع دســتگاهی نیست که وزارت بهداشــت در آن دخالت داشته باشد. این 
مســئله که یك کشور برنامه ملی پیشــگیری از خودکشی دارد، نکته بسیار مثبتی 
است. اولا کشوری اســلامی بپذیرد برای این مسئله برنامه ای داشته باشد درثانی 
برنامه ای را در یك سطح بالا و شورای بلندمرتبه تصویب بکند. با این حال مسئله 
اصلــی اجرای آن اســت و اینکه برنامه مذکــور آن چنان که انتظــار می رفت در 
سال های گذشته پیشرفتی نداشــته و وقتی به فرایند تدوین آن هم نگاه می کنیم، 
می بینیم که فرایند تدوین آن اصلا میان دســتگاهی و میان رشــته ای نبوده است. 
البته نگاه پزشــکی و روان پزشکی در آن پررنگ اســت اما من به عنوان فردی که 
فکر می کنم مسئله سلامت روان یك مســئله فرهنگی، زیستی، اجتماعی و حتی 
معنــوی اســت و باید همه این پارامترها در آن دیده شــود، معتقــدم یك برنامه 
پیشــگیری از خودکشی که در آن ادبیات جامعه شناسی وجود ندارد و راه حل های 
اجتماعی پررنگ نیســت، نمی تواند آنگونه که توقع می رود کامیاب باشــد و عملا 
همکاری های مناســبی را هم برنمی انگیزد. اما در واقع آن طور که برای مســائلی 
چــون فقر و نابرابــری و... صحبت و برنامه ریزی می کنیم در مورد ســلامت روان 
نســخه پیچی نشده است. از ســوی دیگر بودجه مربوط به سلامت روان در ایران 
بودجــه چندان بالایی نیســت و بخش عمده آن برای کارهای جاری هرســاله از 
جمله نگهداری و ســرویس دادن به بیماران روانی و مزمن ســازمان بهزیســتی 
اختصاص داده می شود و این مراکز برای ادامه فعالیت هایشان نیازمند این بودجه 
هستند. یا مراکز پیشگیری از اعتیاد همواره بودجه مشخصی دارند. موضوع مهم 
این اســت که در ایران با یك نگاه قدیمی به موضوع سلامت روان اجتماعی نگاه 
می کنیم و به همان نسبت بودجه ها با نگاهی که به روز و همگام با جریانات کشور 

است تعریف و توزیع نمی شود.
 چند سال اســت که به صورت قابل توجهی اعتماد جامعه به دولت ها کم شده   .

است. برداشــت شــما از وضعیت روانی جامعه ای که به مدیرانش اعتماد ندارد 
چیست؟

اعتمــاد یکی از پایه  ای ترین دســتاوردهای رشــدی اســت. اریکســون که یك 
روان شــناس نامدار و توضیح دهنده چرخه رشد است، یکی از اولین دستاوردهای 

ارتباط انســانی که ارتباط مادر و کودك است را اعتماد می داند. اگر اعتماد نباشد 
ناامنی و مشکلاتی چون اعتیاد در آینده بروز می کند. اگر اعتماد نباشد ما شهروندان 
و دولتمردان باید تنمان و تنشــان بلرزد چون موضوع بسیار نگران کننده ای است. 
دولتمردان در کشــور مرتبا دســت به تجویز می زنند و فکر می کنند با تجویزکردن 
مشکلات جامعه کم می شــود؛ مثلا اعتماد برای جامعه تجویز می کنند. به مردم 
می گویند اعتماد داشــته باشــید مثل بیماری که برای اضطراب به دکتر مراجعه 
می کند و پزشــك می گوید اضطراب نداشته باش. متأسفانه بسیاری از تجویزها به 
این شــکل است. اعتماد را باید ســاخت. اعتماد را نمی توانیم تجویز کنیم و کسی 
باید اعتماد را بســازد که اعتماد را از بین برده اســت. باید برای برگرداندن اعتماد 
فکــر و برنامه ریزی کرد. نمی توان بدون راه و رســم درســت توقع اعتمادســازی 
داشــت. اعتماد یك پدیدار روان شناختی اســت و وقتی این پدیده روان شناختی از 
دســت رفت باید به طرق روان شناختی آن را احیا کرد و طرق روان شناختی یعنی 

کاری کنیم که جامعه احساس کند می تواند دوباره اعتماد کند.
 افــول اجتماعی از دیگر موضوعاتی اســت که جامعه شناســان از آن صحبت   .

می کنند. به عقیده آنها در جامعه امروز اخلاق اجتماعی از بین رفته است. با توجه 
به این موضوع آینده را چطور پیش بینی می کنید؟

واقعیــت این اســت که امروز شــاهد پیامدهای مشــکلات روان شــناختی و 
روان پزشکی جامعه هســتیم. وقتی جامعه ای دچار افول می شود و همبستگی 
اجتماعی کاهش می یابد، سرمایه اجتماعی هم نزول پیدا می کند و در این شرایط 
ما باید انتظار افســردگی و مهم  تر از آن افزایش خودکشــی یا خشــونت یا طلاق 
داشــته باشــیم؛ بالاخره این پدیدار های اجتماعی نتیجه ای دارد که آن نتایج در 
واقع به شــکل مطالبی که عرض کردم خودش را نشــان می دهد چون ریشه آن 
هــم به اعتماد برمی گردد. وقتی اعتماد نباشــد آدم هــا نمی توانند با هم ارتباط 
بگیرند و یك محرکه کوچك به آســانی می تواند زمینه ایجاد اختلاف شود. وقتی 
اعتماد نباشــد آدم ها منزوی می شوند و فرد منزوی در خطر خودکشی است. من 
فکر می کنم داســتانی که در کشور ظرف ۵۰، ۶۰ روز گذشته رخ داد، نشان دهنده 
این اســت که ظرفیت هایی در جامعه ایران نهفته است که در صورتی که به آن 
اهتمام شــود و یك ســری اتفاق ها رخ دهد و مانند موجــودی که خودش را به 
خواب زده بیدار می شــود. به عبارتی جامعه به معنای اینکه سلول هایش مرده 
دچار افول نشــده، جامعه خودش را به خواب مصنوعی برده اســت. دقیقا مثل 
بیماری که از دســت می رود و چاره ای جز اینکــه او را به کمای مصنوعی ببریم 
نداریم تا ســلول هایی که زنده مانده اند همچنان زنــده بمانند و بتوان دوباره به 
بیمار حیات داد. به عقیده من شاید وضعیت جامعه امروز ما به این شکل باشد. 
ما ظرفیتی که از دانشگاه ها، از جامعه زنان و خود جامعه به عنوان کلیت در این 
مدت دیدیم نشــان می دهد که می توان به جامعه امیدوارتر از آن بود که پیش تر 

فکر می شد.
 مدتی قبل جامعه سلامت روان بیانیه ای منتشر کردند. در این بیانیه به کودکان   .

و آسیب های ناشی از ترس در شــرایط اعتراضی اشاره شد. طبق آن بیانیه برخی 
نیروها در مدارس وجود دارند و این موضوع باعث شده تا دانش آموزان در فضایی 

پر از ترس و تهدید تحصیل کنند. در مورد تبعات این ترس توضیح دهید؟
ایــن بیانیه یا گزارش تحلیلی که مورد تأیید ۱۳۰۰ کارشــناس ســلامت روان و 
مددکار و... قرار گرفت، پیامش این بود که مدرســه مکان بســیار مهمی اســت و 
در همه کشــورها و کنوانســیون های بین المللی به خاطر اهمیت دوره کودکی و 
نوجوانی حریم مدرسه باید امن در نظر گرفته شود. واقعیت این است که کودکان 
و نوجوانان سرمایه های هر کشــوری را می سازند. کودك یا نوجوانی که احساس 
آزادی نکند و زیر ترس و تهدید زندگی کند، تبدیل به شــخصی می شود که عنصر 
ســازنده و کارآمدی برای آینده کشــورش نخواهد شــد. غیر از اینکــه جوانان و 
نوجوانان شــکنندگی و آســیب هایی دارند که تهدیدها می تواند روی آنها تأثیرات 
بیشــتری بگذارد و از نقطه نظر انســانی و حقوق کودك بایــد مراعات و مراقبت 
بیشــتری درباره آنها اعمال شود. به باور نویسندگان این بیانیه اگر جامعه بخواهد 
درســت شــود، افراد جامعه باید بتوانند خودشان و عقایدشــان را ابراز کنند. اگر 
دانش آمــوز یا کودکــی بتواند عقایدش را چه خوب چه بد بیــان کند، آن جامعه 
سالم است. در هفته های اخیر دانش آموزان در مدارس شعار دادند یا حرف هایی 
زده اند که می تواند تند بوده باشــد، اما اگر آنها را ساکت کنیم پیام بسیار منفی به 

آنها و هم نسلانشــان داده ایم. به این موضوع توجه داشته باشیم که ممکن است 
نسل مطیعی ساخته باشیم اما با این شیوه نمی توانیم نسل آینده ساز داشته باشیم. 
آینده ســازی دانش آموز در پرتو این است که یك «من» در دانش آموز شکل بگیرد 
و آن «مــن» در آزادی ابــراز عقیده و بیان بی ترس و بی تهدیــد اتفاق می افتد، اگر 
این اتفاق رخ ندهد در حق نسل آینده و کشور خودمان خیلی کم لطفی کرده ایم.

 در این میان نقش مشاوران چقدر می تواند حائز اهمیت باشد؟  .
بعید اســت که مشــاوران آموزش و پرورش بتوانند کاری انجام دهند چراکه 
در سیســتمی کار می کنند کــه روش هایی که می دانیم و لازم به توضیح نیســت 
را تجویز می کند اما روی ســخن من به خانواده ها و جامعه ای اســت که بیانیه را 
امضا کرده اند. اکثر این دانش آموزان از اقشــاری هســتند که توان پرداخت هزینه 
روان شــناس و مشــاور ندارند. همان طور کــه در همه دنیــا کار داوطلبانه انجام 
می شــود می دانم که خیلی از همکارانم علاقــه دارند که به مردم کمك کنند اما 
نگرانند که مســائلی بــرای دانش آموزان پیش آید. فکر می کنم نه تنها مشــکلی 
نداشته باشد بلکه برای سلامت دانش آموزان ضروری است که آموزش و پرورش 
از روان شناســان باتجربه استفاده کند تا کمکی به دانش آموزان کنند و خانواده ها 

از راه امنی بتوانند دانش آموزشان را در جهت درست درمان کنند.
 از مواردی که زیاد دیده می شــود آگاهی کودکان از مســائل سیاسی روز است.   .

اینکه کودکان تا این اندازه از موضوعات سیاســی و اجتماعی اطلاع داشته باشند 
درست است؟ این فضا چقدر می تواند برای کودکان آسیب زننده باشد؟

طبق کنوانســیون حقوق کودکان، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند 
اما نکته گمراه کننده این است که باید بین کودک شش ساله،کودک ۱۰ساله، کودک 
۱۴ساله و کودک ۱۸ساله تفاوت قائل شویم. امروز دانش آموز دبیرستانی ۱۵ساله، 
بر اساس چیزی که ما می بینیم آگاهی سیاسی و اجتماعی دارد، نسبت به مسائل 
جهانی شــناخت دارد، با زبان انگلیســی و اســتفاده از منابع خبری دست اول به 
زبان انگلیســی و بین المللی از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی آشنایی دارد. 
باید بپذیریم ما با یک نســل خودآگاه متمایزی از ۱۵سالگی امثال خودمان روبه رو 
هســتیم. در قوانین ما دختر و پســر می توانند به دادگاه مراجعه کنند و سن رشد 
برایشــان تعیین شود و بعد ازدواج کنند. می توانند انتخاب کنند با پدرشان زندگی 
کنند یا با مادرشــان، پــس قانون متعارف ما هم پذیرفته کــه افراد مورد به مورد 
می توانند بلوغ داشــته باشــند. اما در رابطه با بچه های کوچک تر، آغشته شدن به 
سیاســت می تواند پیامد منفی داشــته باشــد. هم در خانه و کشمکش هایی که 
والدین درگیر آن می شــوند و هم در صداهایی که می شــنوند از صدای شــعار تا 
صداهاي دیگر. ترس در فضای مدرســه را هم باید به این موارد اضافه کنیم. مثلا 
اولین سؤالی که از پدر و مادرهایی که فرزند دانش آموز دارند می پرسند این است 
که نمی ترســید فرزندتان را به مدرسه می فرستید؟ متأسفانه این ترس فراگیر شده 
اســت. قطعا خود والدین بیشتر می ترسند و حتما این ترس را با بچه ها به اشتراک 
می گذارند، از جمله اینکه مبادا در مدرســه حرفی بزنی، ممکن اســت فلان رفتار 
با تو صورت بگیرد یا این تنبیه انجام شــود یا کادر مدارس حرف هایی را به بچه ها 
می زنند که برای ســن آنها مناسب نیســت و ده ها مورد دیگر. من آرزو می کنم که 
هیچ کدام از گزارش هایی که گفته می شــود درســت نباشــد اما اینکه خانواده ها 
و اولیای مدرســه می ترســند موجب می شــود تا بچه ها خود را در یک وضعیت 
اضطراری احســاس کنند و این برای سلامت بچه ها خطرناک است. چنین فضایی 

باید زودتر خاتمه پیدا کند و حتما به وضعیت روانی کودکان رسیدگی شود.
 آمارها به افزایش میزان افســردگی میان مردم اشاره می کند. این اعتراضات و   .

جریانات اجتماعی و سیاسی اخیر باعث دامن زدن به افسردگی بیشتر شده است؟
احتمال بروز مجموعه ای از آسیب های روانی مثل بدخوابی، افزایش شکایات 
جســمی، اضطراب و افسردگی وجود دارد. زمانی که یک ترومای اجتماعی اتفاق 
می افتد و مســئله ای تا این حد بــزرگ و فراگیر رخ می دهد و ادامه دار می شــود 
احتمال افسردگی بالا می رود به ویژه که حتما در روزها و هفته های اول اضطراب 
می تواند افزایش پیدا کند و بعد از آن افســردگی و خمودگی و احساس دلمردگی 
افزایــش پیدا کنــد. البته هر اعتراضــی باعث برهم خوردن آرامــش روانی مردم 
می شــود اما امیدوارم این اعتراضات هشــداری به برخی سیاست مداران نیز باشد 
تا به فکــر بیفتند که به این اعتراضات منصفانه رســیدگی و جامعه را آرام کنند. 

به جامعه این اطمینان را بدهند که دلسوزشان هستند و حرفشان را می شنوند.

ریحانه جولایی: از همان روزی که نام مهسا امینی بر سر زبان ها افتاد تا به امروز مردم اتفاقات متفاوتی را پشت سر گذاشتند. تا جایی که روان شناسان 
هشدار داده اند، به جرئت می توان گفت درصد بالایی از جامعه با مشکلات روحی-روانی دست به گریبان اند. موارد ناگواری در گوشه گوشه کشور دیده 
می شود و دراین میان یك چیز نگران کننده است؛ عادی شدن خشــونت. از طرف دیگر واکنش هایی که این روزها در جامعه دیده می شود، حکایت از 
یك مسئله روحی و روانی دارد. به همین بهانه با دکتر امیرحسین ندوشن، روان پزشك و رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روان پزشکان 
ایران گفت وگو کردیم. به گفته او خشــم مردم حاصل ناکامی های ســال های گذشته اســت که البته قابل پیش بینی هم بود. طبق گفته های ندوشن 
خشــونتی که امروز در کشور دیده می شود، جامعه را به سمت یك ترومای جمعی سوق داده؛ و جامعه ترومازده رؤیا ندارد. مردم ترومازده دیگر افراد 
سابق نیستند و هر جامعه بعد از یك تروما دچار بلوغ و ادراکی تازه می شود. اتفاقاتی که در ۵۰، ۶۰ روز گذشته در کشور رخ داد، نشان دهنده این است 
که جامعه ایران ظرفیت هایی نهفته دارد که اگر به آن اهتمام شــود، اتفاقاتی رخ خواهد داد. او همچنین با اشــاره به فضای مدارس در ماه های اخیر 
گفت: نوجوان ۱۵ ســاله امروز با ۱۵ سالگی نسل های قبلی تفاوت دارد. آنها با تســلط به زبان انگلیسی و در اختیار داشتن شبکه های مجازی به منابع 

دست اول دسترسی دارند و با آگاهی ای که دارند، نمی توانیم از آنها نسلی مطیع بسازیم؛ البته نسل مطیع نمی تواند آینده ساز باشد.

دریچه

آسیب های روانی در بحران های اجتماعی و راهکارهای بهبود آن
عبور امن از روزهای دشوار

فشــارهای روانی و عاطفی که هنگام اعتراضات و بحران های اجتماعی -سیاسی به افراد 
جامعه وارد می شــود، انکارناپذیر اســت. در برخي جوامع، اعتراضــات اجتماعی عمدتا به 
اعمال خشونت  منجر می شــود. در این جوامع، عوامل آســیب زای سلامت روان چندبعدی 
و درهم تنیده بوده و علائم و مشــکلات روان شــناختی و هیجانی ای که ایجاد می شوند نیز از 
مشــکلات تک علامتی تا ترکیبی از مشــکلات و اختلالات سلامت روان را شامل می شوند. این 
علائم می  توانند تأثیری منفی بر عملکرد روزانه افراد جامعه داشــته باشند و در صورت عدم 
رســیدگی به موقع، قابلیت تبدیل شدن به اختلالات روانی مزمن را دارند. در این مطلب سعی 
شده تا به برخی اختلالات روانی  شایع هنگام بحران های اجتماعی -سیاسی، عوامل تأثیرگذار 
بر ســلامت روان افــراد و راهکارهای توانمندســازی روانی در چنین دورانی پرداخته شــود. 
در ســطح فردی، شــایع ترین اختلالات روانی ای که به دنبال بحران های اجتماعی -سیاســی 
مشــاهده می شود، شامل اختلال استرس حاد، اختلال استرس پس از سانحه، تروما و آسیب 
روانی پیچیده، افســردگی، اختلالات شبه جسمی، اختلالات اضطرابی، مشکلات بروز خشم و 
پرخاشــگری، اختلالات خواب و ســوء مصرف مواد و الکل است. در سطح هیجانی شناختی، 
تهدید جان و کرامت انسانی، احساس ناامنی و ترس از دست دادن کنترل بر خود، بی اعتمادی 
و پیش بینی ناپذیری آینده و انزوا که به دنبال تجربه مستقیم و غیرمستقیم (شاهد بودن) چنین 
تروماهایی ایجاد می  شــود، تأثیرات منفی بسیاری بر روان افراد جامعه نه فقط در کوتاه مدت 

بلکه در بسیاری از موارد در بلند مدت و بین نسل ها به  همراه دارد.
در ســطح خانوادگی و اجتماعــی، به دنبــال ناآرامی های اجتماعی -سیاســی و اعمال 
خشــونت ها، بافت جامعه و واحدهای کوچک تر آن که خانواده اســت، دستخوش تغییرات 
منفی چشــمگیری مثل بی کاری، فقر، بی خانمانی، از بین رفتن انســجام خانوادگی، فامیلی و 
اجتماع محلی (که خود منابع اساســی حمایتی برای بازســازی روانی به دنبال فشــارهای 
جدی روانی هســتند) می شود. بسته به گستره و مدت  زمان ناآرامی ها و وسعت خشونت ها، 
بازماندگان این آســیب ها در وضعیت خانوادگی و ســاختار اقتصــادی ضعیف یا فاقد منابع 
حمایتی قــرار می گیرند. این فقدان باعث می شــود پیامدهای اصلی این آســیب های روانی 
به طور مســتقیم در محیط خانواده احساس و تجربه شــود. همچنین رویدادهای آسیب زا و 
خشم ناشی از آن می تواند به شکل خشونت خانگی و پرخاشگری در روابط بین فردی (خشم 
ناشی از تروما) بروز پیدا کند یا تبدیل به سکوت های ناشی از تروما و رفتارهای غیرکلامی مثل 
بیماری های شبه جسمانی، انزواگزینی و افســردگی شود. در ناآرامی های سیاسی  -اجتماعی، 
این خشــونت ها نه تنها علیه بزرگســالان، بلکه بر کودکان و نوجوانان نیز اعمال می شود. دو 
الگوی حاد و مزمن خشونت، به طور مستقیم و غیر مستقیم، سلامت روان کودکان و نوجوانان 
را در معــرض تهدید قرار می دهد؛ الگوی حاد شــامل خشــونت مســتقیم فیزیکی، روانی و 
جنســی است که کودکان و نوجوانان در خیابان، مدرسه و همچنین در فضای مجازی تجربه 
می کنند. در الگوی مزمن، خشــونت می تواند از جامعه به خانواده و در خانواده از والدین به 
فرزندان و از فرزندان بزرگ تر به فرزندان ضعیف تر منتقل شــود که پیامدهای روانی ناشی از 
آن در کودکان که آســیب پذیری بیشتری دارند، آشــکارتر خواهد بود و در صورت عدم امکان 
بازسازی منابع حمایتی و مداخله های به موقع، الگوهای بیمارگونه ای ایجاد می کند که نسل 

به نسل منتقل شده و ترومای بین نسلی را شکل می دهد.
نظریه تقاطــع یــا درهم تنیدگــی Intersectionality و ســلامت روان در دوران 

ناآرامی های اجتماعی -سیاسی
میزان آســیب پذیری افراد از وقایع آسیب زای اجتماعی -سیاسی فقط تابع سابقه سلامت 
جســمی و روانی فرد نیســت و تا حد زیادی تابعی از میزان آســیب  پذیری قبلی، وســعت و 
نزدیکی فرد با خشــونت ها، میــزان تأثیرگذاری وقایع در زندگی فرد یا کســانی  که فرد با آنها 
تماس نزدیک دارد و وضعیت منابع حمایتی و رســیدگی به موقع به مسائل روانی-اجتماعی 
افراد اســت. تلاقی این عوامل با عواملی همچون جنســیت و گرایش جنسی، پیشینه زبانی، 
طبقــه اقتصــادی، اجتماعی، تحصیلی، موقعیــت جغرافیایی، نقش و جایــگاه اجتماعی و 
سیاســی و امثالهم به طور مستقیم بر میزان آســیب پذیری افراد تأثیر می گذارد. در اعتراضات 
کنشــگران، کارگران، معلمان، افراد از طبقات اقتصادی زیر متوســط و زنان و دختران، به ویژه 
زنان سرپرســت خانوار، با عوامل خطرساز بیشــتری مواجه  بوده اند. این گروه ها شاهد اعمال 
خشونت و تهدید به خود، همکاران، دانش آموزان و سایر افرادی که وابستگی عاطفی، فکری، 
اجتماعی و اقتصادی به آنها دارند، هســتند. همچنین در معرض از دست دادن شغل و منابع 
مالــی و اختلال در دسترســی به اینترنت و تنش های مختلف و بیــن  گروهی در محیط کار و 
خانواده هستند. گرچه بازماندگان ناشی از خشونت ها در خیلی از زمینه ها می توانند تاب آوری 
بالایی از خود نشــان دهند و در شرایط بحرانی، مهارت های حفظ بقا در آنها شکل بگیرد و با 
انگیزه بالاتری در فعالیت های گروهی، اجتماعی، سیاســی و هنری شرکت کنند، اما مشکلات 
جــدی ای نیز همچون احســاس عدم امنیت و در نتیجه آن عدم اعتماد اجتماعی، خشــم از 
بی عدالتی ها، ناامیدی نســبت به آینده، احساس از دســت دادن کنترل بر روی زندگی خود و 
خانواده، عدم پیش بینی پذیری آینده و خستگی مفرط در این گروه ها به تکرار گزارش می شود. 
خطر خســتگی مفرط یا همان فرســودگی شغلی در کنار مشکلات اســترس حاد و استرس 
پس از ســانحه، به ویژه در میان کنشــگران و ســایر افرادی  که در چنین شرایطی برای مقابله 
با فشــارهای عاطفی و روان شــناختی معمولا به کار بیشــتری روی می آورند، به طور درخور 

توجهی دیده شده است.
راهکارها برای ارتقای تاب آوری روانی و محافظت از سلامت روان

تاب آوری به معنای رشــد مثبت، انطباق پذیری و رســیدن به ســطح تعادل علی رغم 
مواجهه با رویدادهای آسیب زای جسمانی، روانی و اجتماعی است. در نتیجه، تاب آوری 
با اینکه فرد تنها از این آســیب  ها و ناملایمات زندگی جان به در ببرد، متفاوت اســت. در 
تاب آوری نه تنها فرد از آســیب های نام برده جان به در می برد، بلکه از رشــد و ســلامت 
روانی و اجتماعی اش نیز عقب نمی ماند. پس ویژگی مهم تاب آوری این اســت که در آن 
هم آســیب وجود دارد و هم رشد؛ به  عبارتی تاب آوری محصولی است از تعامل عوامل 
خطرســاز (ایجادکننده آســیب) و عوامل حفاظت کننده (که با وجود آسیب به رشد فرد 
کمک می کنند). از آنجا که کاهش، کنترل و حذف عوامل خطرسازی که هنگام ناآرامی های 
اجتماعی -سیاسی و خشونت ها وجود دارند، سخت و گاهی در کوتاه مدت ناممکن است، 
می توان با تمرکز بر ارتقای عوامل محافظت کننده، به تاب آوری افراد کمک کرد. در سطح 
فــردی، روش های مراقبت از خــود اهمیت ویژه ای در تاب آوری افــراد در مقابل عوامل 
آســیب  زا دارند. خواب کافی، تغذیه ســالم، تمرین های مراقبه و اســتراحت ذهن و بدن، 
ورزش، مطالعه آزاد که به ذهن فرصت فاصله گرفتن از اخبار و اطلاعات اســترس آور را 
بدهد، مرزبندی و تعادل بین کار، کنشگری و تفریح، اشتغال به فعالیت های هنری و بازی 
از جمله روش های محافظت کننده فردی در برابر آسیب های روانی هستند که گاه اهمیت 
بالای آنها نادیده گرفته می شود. در سطح بین  فردی، وجود روابط حمایت  کننده و باثبات 
با اعضای خانواده، دوســتان و گروه همتایان از عوامل محافظت کننده ای اســت که تأثیر 
آن در مقاوم کردن افراد در مقابل آسیب های روانی بارها در پژوهش ها اثبات شده است. 
پیداکــردن افــرادی در حلقه نزدیکان که بتوان به عنوان متحــد و حامی عاطفی و روانی 
روی آنها حســاب کرد و به اشتراک گذاشتن افکار، احساسات، چالش ها، امیدها و ترس ها 
با این افراد، نقش بســیار مهمی در تاب آوری روانی دارد. در ســطح اجتماعی، شناسایی 
خانواده های در معرض آســیب، فراهم کردن منابع مالی، شــغلی و مکانی، فقرزدایی از 
خانواد هــا، فراهم کردن امکانات درمانی برای افراد با ســابقه بیماری های روانی و اعتیاد 
در خانواده ها، آموزش ســلامت و حفاظت از جان به کودکان و نوجوانان، حمایت  مالی، 
آموزشــی و درمانی از کنشــگران، معلمان و مددکاران اجتماعی کــه مهم ترین نقش را 
در کاهش مؤثر آســیب  های اجتماعی دارند و همچنین شناســایی درمانگران ســلامت 
روان قابل اعتماد و مســتقل، حمایت و آموزش این افراد برای ارائه درمان های گروهی و 
مداخلات روانی زودهنگام به ویژه در کودکان و نوجوانان، از جمله راهکارهای پیشنهادی 
برای ارتقای تاب آوری در دوره ناآرامی های اجتماعی -سیاســی و عوامل خطرساز خاص 
این دوران اســت. از آنجا که آســیب های روانی به دنبال مشــکلات و عوامل آسیب زا در 
تمامی ســطوح -فردی، خانوادگی و اجتماعی- ایجاد می شوند، قطع چرخه آسیب  های 
روانی پیچیده که به دنبال ناآرامی های اجتماعی -سیاسی و خشونت  ها شاهد آن هستیم، 
نیازمنــد مداخلــه نظام مند و همه جانبــه متخصصان، نهادها و ســازمان های مرتبط در 

تمامی این سطوح است.

یــادداشـت

قلندریان تاریخ
و بی هنجاری های معترضان جدید شهری

قلندریان جماعتی شــهری بودند در ایران و سرزمین های دارای پیوند با آن در 
عــراق و ســوریه و آناتولی و هند. این جماعت در هیئــت یک گروه مخالف خوان 
در کنار بخش هایــی از متصوفه، شــیعیان، جوانمردان، عیــاران، بازمانده مغان 
زرتشــتی و... در برابر حکومت ســلجوقی و عقاید عصر خلافت قرار گرفتند و به 
نظر می رســد با وجود اختلافات عمیقی که میانشــان بوده است هم جوشی ها و 
هم پوشانی هایی یافتند و عقایدشان در هم رخنه کرد و این  گونه قلندریان آمیزه ای 
از افکار پیش از اســلام و صوفی را در خود پروراندند. قلندریان نیز مانند بسیاری 
از جنبش هــای اجتماعــی و عامیانه ایران به خوبی شــناخته نشــده اند. احتمالا 
مهم ترین و ســخت ترین قدم را برای شــناخت این جریان اســتاد شفیعی کدکنی 
در کتاب «قلندریه در تاریخ» برداشــته اند. ایشــان در این کتاب راه علم را رفته و 
کمتر از قطعیات ســخن گفته اند، ولی ما اینجا با قطعیت بیشــتری قلندریان را از 
بازمانــدگان خرم دینان و آنان را اخلاف مزدکیان عصر ساســانی قلمداد می کنیم. 
البته این کمک چندانی به شــناخت ماهیت قلندریــان نخواهد کرد، چراکه خود 
جنبش مزدکی هم در تاریخ درباری کشور ما ناشناخته مانده یا بد شناسانده شده 
اســت. تاریخ جدیدتر، مزدکیــان را جریانی برابری خواه (به تعبیر امروزی شــاید 
سوسیالیست!؟) و پیرو اصلاحات (یا انقلابات) مزدک در آیین زرتشتی دانسته اند. 
یک صفت منسوب بدان جریان، اباحه گری و هنجارشکنی های اخلاقی آنان است. 
برخی منتقدان انتســاب چنین صفاتی را حاصل ســعایت همان مورخان درباری 
دانســته اند. ولی عقــل می پذیرد که یک محور جنبش مزدکــی بر ضد اخلاقیات 
خشــک و ابزاری عصر خود باشــد و آن جنبش در این راه برخی از اصول اخلاقی 

حاکم را به سخره بگیرد.
 بــه عبارت دیگر این بی اخلاقی های ظاهری، یک ابزار سیاســی برای مقابله با 
سیســتمی بوده است که خود را متولی اخلاق می دانســته ولی احتمالا خود در 
طبقه اشراف و جنگ ســالاران چندان به آن پایبند نبوده است. ولی شواهدی هم 
نشــان می دهد که گروهی از مزدکیان دهه های بعد واقعا از مســیر اخلاق خارج 

شده اند.
هرقــدر درباره بی اخلاقی مزدکیان ابهام وجود داشــته باشــد، در بی هنجاری 
قلندریان تقریبا تردید نیست. دست کم می توان پنداشت که هنجارشکنی قلندری 
هم در دوره هایی شدت یافته و از خطوط قرمز جامعه عبور کرده باشد؛ شاید هم 
هنجارشکنانی خود را در این قالب جای می داده اند. ولی عجیب آن است که گویا 
همین قلندریان افراطی هم با وجود زیر پا گذاشــتن خطوط قرمز اخلاقی جامعه، 
محبــوب آن جامعه هم بوده اند! این تضــاد عجیب را می توان در آثار ادبی (مثلا 
در آثار حافظ و ســعدی) دید؛ جایی که در آن برخی از پســت ترین رذایل اخلاقی 
و رندی و میخوارگی و عیش و عشــرت، جلوه و معنایــی عمیق یافته اند. به نظر 
می رســد این واژگان در آن ادبیات نه برای وصف حال و بزم بلکه همراه با انتقاد 
مطرح می شوند. همچنین است کلماتی مانند لوطی (و معادل آن برای زنان) که 
برخــلاف معنای حقیقی ناهنجار خود صفتی آرمانی شــده اند. در ادوار گوناگون 
تاریخ ایران می توان کم وبیش رد این خرق  عادت های مقبول جمع را گرفت. ولی 
چه بســا در دوره هایی مدارا با بی اخلاقی راه را برای زوال اخلاقی جامعه باز کرده 
باشــد. سست شدن بنیاد مقاومت اجتماعی در برابر حمله اعراب و مغول شاید تا 

حدی برخاسته از چنین زوالی باشد.
بخشــی از اعتراضات این روزهای شهرهای ما (به کنار از اهداف سیاسی خود 
که موضوع این بحث نیســت) به نظر می رســد ماهیتی چنین داشــته باشند. این 
اعتراضــات با مطالباتی مقبول و شــعارهایی موجه در دفــاع از حقوق زنان آغاز 
شد. ولی بسیاری از شعارهایی که در ادامه از معترضان شنیده شد، پیش تر از این 
گاهی در فضاهای مجازی و خصوصی هم ناپســند دانســته می شدند و حتی در 
اعتراضات سال ۹۸ هم چندان نمودی نداشتند. همچنین است برخی از توهین ها 

و برخوردهایی که شاید بتوان گفت که در ۱۰۰ سال اخیر ایران سابقه ای ندارد.
در حوزه زبان و نشانه شناســی این یک امر معمول اســت که واژگان به مرور و 
با تکرار، قابلیت های عملی و اثرگذار خود را از دســت بدهند و به علامتی خنثی 
تبدیل بشوند. ولی در یک نظام فرهنگی و اخلاقی پویا و مردمی، واژگان و مفاهیم 
و استعارات جدید اخلاقی به یاری علائم قدیمی تر می آیند یا گاهی علائم قدیمی 
معانــی جدیدی به خود می گیرند که مثال آن را از عصر قلندران و اشــعار حافظ 
و مولوی و ســعدی مثال آوردیم. ولی این به شــرطی است که اخلاق و فرهنگ 
مردمی از موضع خود منحرف و از وظایف خود غافل نشــود. همدردی و مدارای 
معترضان با شــعارها و رفتارهای غیراخلاقی و ناجوانمردانه (که به نظر می رسد 
بیشــتر برخاســته از نســل جوان تر باشــد) و عدم تلاش جدی برای هدایت آنان 

می تواند اخلاق عمومی را پذیرای چنان ناهنجاری  هایی کند.
بهتر اســت کمی از التهابات این روزها دور شویم و نسل تازه جوان و معترض 
را بی طرفانه تر قضاوت کنیم. این نســل رشــدیافته در عصــر ارتباطات اینترنتی و 
ماهــواره ای، لزوما معیارهــای اخلاقی ملی و مذهبی جهــان واقع پیرامونش را 
نمی پذیرد و احتمالا تا حد بسیار زیادی متأثر از فضاهای مجازی باشد. بنا به شواهد 
همین فضای مجازی در بازکردن افق دید جوانان برخی از کشورهای جهان مؤثر 
بوده اســت. ارتقای جایگاه مهاجران در برخی کشورهای اروپایی شاید نتیجه ای 
از فضای نســبتا برابر مجازی باشد. ولی به نظر نمی رسد ایران جزء آن کشورهای 
موفق باشــد. فضای مجازی و شــبکه ای فارســی زبان، فضای آلوده ای است. در 
سیاست گذاری های سلبی و لجوجانه در حوزه ارتباطات، بهره ایرانیان از شبکه ها 
و وبگاه های تخصصی و وزین هنر و علم و تاریخ و موســیقی و... ناچیز ماند و به 
سوی وبگاه های فارسی زبان غیررسمی و زیرزمینی و خارجی هدایت شد، از شبکه 
«جم تی وی» و «من و تو» تا لایوهای ســخیف اینستاگرام. این فضاهای مجازی از 
تســلط فرهنگ مردمی خارج هستند. کافی اســت «نظرات» مردمی درج شده در 
صفحات اینســتاگرام همین روزنامه «شــرق» را مروری کنید؛ به خصوص اگر خبر 
کمی آتشــی باشد، خیلی از (ظاهرا) دختران و پسرانی را می بینید که انواع الفاظ 
رکیک را در نقد هم و نقد محتوای خبر به کار می برند. البته که مخاطبان «شرق»، 
عمدتا جزء بخش فرهیخته تر جامعه هســتند. وای به حال دیگران و وای به حال 

نسلی که ارزش های اخلاقی اش در این فضا رشد کرده باشد!
تجربــه من به من می گوید که تا زمــان اعتراضات این خرده فرهنگ منحط، در 
فضای واقعی، هنوز تحت تســلط فرهنگ حقیقــی جامعه بود، ولی همدردی و 
مدارای امروزی و توجیه سیاســی آن راه را برای بروزش در فضای واقعی هموار 
کرد و ادامه آن وضع شاید پذیرش آن در فرهنگ و به دنبال آن عصر دیگری از زوال 
اخلاقی را به همراه آورد. خود من متأســفانه می بینم برخی از هنجارشکنی های 
معترضان امروز که شاید در ابتدا هجو اخلاق رسمی و تخطئه آن بود، حالا گاهی 
بدون پیوســت های سیاسی و انتقادی تداوم می یابد و عاملان آن هم نه تنها ابایی 
از کردار خود ندارند، بلکه شــاید خود را معترض و فعال سیاســی و رفتار و گفتار 

ناهنجار خود را نماد روشنفکری می دانند!
در چنین فضایی لازم اســت منتقدان و معترضان حقیقی و جاافتاده تر، همان 
نقشــی را کــه گویا روزگاری حافظ، مولوی، کاشــفی، ســلمی و... بــرای هدایت 
قلندریان کوچه و بازار ایفا کردند، در فضای امروزی بر عهده بگیرند. شــاید بتوان 
به جای تماشــای زوال اخلاقی به بهانه سیاسی، گفتارها و کردارهای هجو نسل 

جدید را باز هم به سوی معانی متعالی تر هدایت کرد.

پژوهشگر
فرشید سامانپور
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نیاز به نهادهای امید بخش
 برای گریز از آسیب های روانی


